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 مقاصد الهي و استنباط احکام شرعيدر شناخت  قرآنآیات منابع مفردات بررسي 
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 چکيده

کا  و اسنناا  اح مقاصد الهییکی از مسایل مهم ییا  قری   فهم یکی از منابع استنناا  احکا  رریی  ییا  قری  اس.  

ییا    مقاصد الهی ری ق  دانش مفردا  قابل مطالع  اس.جمها  و مفردا   در دو سطحینهاست.  ای  مسله  از رتریی 

ك  رناخ.    منابع مفردا  قری  اس.مستالل مهم دانش مفردا  قری  یکی ازكند  را در ستطح مفردا  مطالع  میقری  

 وك  رتتناخ. فرض   با توج  ب  ای  پیشدهندارال  می در ستتطح مفردا  قری و استتنناا  احکا  رتتریی مقاصتتد الهی 

ل تا بنوا  داوری یقینی نمود و اطمینا  حاص روداخذ  معنارباید از منابع  ی صتيیح نیس. وهر طریقاز  مذكوراستنناا  

ع را باكدا  منیید ك  سؤا  پیش میای    لذا كرد ك  ای  هما  معنایی است. ك  خدای منعا  از ی  لف،  منوور كرد  اس.

 ؤا  در ستتطحپاستتا ای  ستت ؟معنار تهقی كردقری  و استتنناا  احکا  رتتریی از ییا  در رتتناخ. مقاصتتد الهی توا  می

ر دتيقیق حاضتتر رو  ازای رتتود  خهأ یهمی مشتتاهد  می  مستتله ای  مورد تيقیق قرار نگرفن  استت. و در  مفردا  قری 

 دا  قری منابع معنار مفر نماید وای بررسی با روش تيهیهی و اسنناد ب  روش كنابخان مذكور را پاسا سؤا  صتدد اس. 

 رود تری  یافنة تيقیق ميسوب مید و ای  مهمكنتيصیل و ارال  اسنناا  احکا  رریی در تيصیل مقاصد الهی و را 

 

 زبانا  قری  فرهنگ یمومی هم  : قری   روایا   منابع قری   مفردا  قری هاكليد واژاه
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 مسئلهطرح 

های قرینی از جه.: ریشتت  و ارتتنقاق واژ قری  استت.  ای  دانش دربارت ت  یکی از یهو  قری  كریم  دانش مفردا 

لغوی  دلال. لف، بر معنای مطهوب وجو  معانی نهفن  در واژ   مناساا  و نوع كاربرد ی  واژ  در گسنرت قری   تشخیص 

امض ها و غوی تایی  غراب.الفاظ منرادف  منضاد  مشنرک از مخنص  مجَاز از حقیق.  مطهق از مقید و یا  از خاص  برا

  كند   بيث می  جه. اسنناا  احکا  رریی تکهیفی و وضعیمفردا  قری

 استت. تا زمینة فهم بهنراستتنناا  احکا  رتتریی و  صتتد الهی در ستتطح مفردا  ییا  قری هدف ای  دانش تعیی  مقا

رو  فراهم یید  ازای استتنناا  احکا  رتتریی تکهیفی و وضتتعی  همة مستتالل رتتریی و از جمه  درجمها  ییا  قری  را 

ميسوب برای استنناا  احکا  رتریی    مقدمة فهم جمها  ییا  قری تعیی  مقاصتد الهی در ستطح مفردا  ییا  قری 

 ینوا  حکم وضتتتعیها ب لزو  وفای ب  قرارداد نیز ینوا  حکم تکهیفی وبرای مثا   وجوب وفای ب  یقود ب ؛ رتتتودمی

است.؛ ب  ای  توضیح ك  معنای یقود میا  فقیها   (1مالد   « )یمَنُوا أَوفُْوا بِالْعُقُودِ  َیال ذَِ هَایأَ ای»وابستن  ب  معنای یقود ییة 

مسنيدثة یصر حاضر را نیز  مورد بيث است. ك  ییا تنها رتامل یقود معی  در یصتر رتارع است. یا رامل قراردادهای

 ( 40-03  صص 1422)باقری اصل     رد  اس.ارال« یقود»در خصوص معنای از سوی فقیها   نوری  11و تا  رودمی

معانی مفردا  قری  را از هر طریق و توضتتیح اینک  استت.     منابع مفردا  قری ری یکی از مستتالل دانش مفردا  ق

اا  احکا  برای اسنن مفردا  قری منابع تيصیل كرد  زیرا  برای استنناا  احکا  رتریی تکهیفی و وضعی توا راهی نمی

استت. تا از ای  طریق وضتتع  ییا  قری های ب  دناا  ارالة مقصتتود واقعی خداوند منعا  از كهما  و واژ رتتریی و نیز 

ریش  و ارنقاق لغوی  دلال. لف، بر معنای مطهوب  وجو  معانی نهفن  در واژ   مناساا  و نوع كاربرد ی  واژ  در گسنرت 

الفاظ منرادف  منضتتاد  مشتتنرک از مخنص  مجَاز از حقیق.  مطهق از مقید و یا  از خاص  برای تایی   قری   تشتتخیص

باید ور مذكی نابنابرای   معفراهم گردد   جه. اسنناا  احکا  رریی تکهیفی و وضعی ها و غوامض مفردا  قری غراب.

قری   هایدا  قری   هرگون  مناعی اس. ك  معانی واژ اخذ رتود  مقصود از منابع معنار مفرمفردا  قری   معناراز منابع 

برای اسنناا  احکا  رریی در  را در زما  نزو   گزارش نماید و ما را در معنارتناستی مفردا  قری  در زما  نزو  قری 

  :ای  اس. ك تيقیق یاری كند  ولی پرسش  یصر حاضر

ا  نماید تا بنواند زمینة اسنناا  احکی  را در یصر نزو   معنا توا  مناع معناری دانست. ك  واژگا  قركدا  مناع را می

 ؟رریی تکهیفی و وضعی از ییا  قری  فراهم یورد

عنار ینوا  مناع متوانند ب فرضتتیة ای  تيقیق در پاستتا ستتؤا  مذكور  ای  استت. ك  منابع منعددی وجود دارند ك  می

  یرف و 0  روایا ؛ 2  قری ؛ 1اند از: تهقی روند و یاار ی جه. استنناا  احکا  رریی تکهیفی و وضعمفردا  قری  

زبا   ج: تفسیر : الف: سخنا  صياب   ب: ارعار رعرای یربرامل زبانا  قری  در یصر نزو  ك  خودهم فرهنگ یمومی

    های مفردا  قری  ناظر بر یکی از موارد مذكورند  د: فرهنگمفسرا  زما  نزو 

ای تيقیق حاضتتر هركدا  از ای  منابع مذكور را در پاستتا ستتؤا  تيقیق با روش تيهیهی و استتنناد ب  روش كنابخان 

 تيصیل و ارال  نماید برای اسنناا  احکا  رریی را  قری ییا  منابع معنار مفردا  تا  كندمی بررسی
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 نمفردات قرآدر استنباط احکام شرعي از نخستين منبع معتبر  . قرآن1

مفردا  ولاً  ا است.؛ ب  ای  توضیح ك برای استنناا  احکا  رتریی مفردا  قری   معنایابیاع معنار نخستنی  من قری 

زما  ینها  هماهنگی معانی مفردا  زما  نزو  قری   ناز  رد  اس.  یعنی نزو  همقری   بخشی از من  قری  اس. و هم

و ثانیاً  رجوع ب   دكننییا  قرینی  معانی واژگا  قری  را نیز گزارش میدهتد و در ننیج   من  و من  قری  را نشتتتا  می

   ییا  دیگر قری  برای فهم مفردا  ی  یی  هما  تفسیر قری  ب  قری  در سطح مفردا  ی  اس.

ریی برای اسنناا  احکا  ر تواند مناع معنارناسی مفردا  قری بنابرای   روش معنارتناستی مفردا  قری  با قری  می

های قری  ب  ای  رتترا استت. ك  ابندا موارد استتنعما  واژت ای از واژ بارتتد  طاق ای  روش  را  یمهی یافن  معنای واژ 

ها با نور در گستنرت ییا  قری  بررسی رود  سس  معنای ب  كاررفن  در تما  ییا  قری   اسنخراج گردد  ینگا  واژ مورد

 روش مذكور معنا رود  

 تداند  ایشتتا  بر ای  باور استت. ك  رتتیوطااطاایی روش تفستتیری اهل بی. را در قالر روش قری  ب  قری  می ةیهام

  ص 1ج  1030طااطاایی  )   همی  روش بود  اس.از مقاصد خدای منعا  و بیا  احکا  رریی رایج اهل بی. در تفسیر

12)    

 فرماید:السها   در توصیف قری  مییهی  یهی 

 ؛ «ضٍعْی بَهَیَ  ُضُعْبَ هدُشْیَ وَ ضٍعْاَبِ  ُضُعْبَ طقُنْیَ»

رضی  سید)« یا   گوا  بعضی ییا  دیگر اس.گوید و برخی از یمیبرخی از ییا  قری  با بعض دیگر ییا  سخ  »

  (100نهج الاهاغ   خطاة 

 اس. و هم در سطح ای  ستخ  گفن  و گوا  بود  بعض ب  بعض دیگر هم در سطح جمها  و ب  اصطهاا یی  با یی 

 مفردا  و ب  اصطهاا واژ  با واژ  اس. 

  كنندت بر تفسیر قری  ب  قری دلال.حجم زیادی از روایا  تفستیری وجود الستها   یهاو  بر روای. مذكور یهی  یهی 

های ز روش  یکی ادیگر یةاستتتندلا  ب  یی  برای فهم ی ك  روشطوریكند  ب اثاا  میای  گفنتار یهتامتة طاتاطاتایی را 

منوور روایا  تفسیر ی  بخش از روایا  معصوما  اس. ك  سخ  معصو  ب    رودالسها   ميسوب میمعصوما   یهیهم

ای از ییا  مورد تفسیر قرار گرفن  اس.  ای  روایا   ییا  قری  را ب  روش تفسیر اسنناد رد  و یی  ییا  قری ای از یی 

برای نشا  داد  ای  روش معصوما   چند نمونة روایا  تفسیری راكنند و خیهی زیدا هسنند و تنها از یی  مأثور معنی می

 كنیم نقل می

 اس.:  السها یهی   ز اما  باقرزرار  و ميمد ب  مسهم ا: روای. نمونة نخست

  كنید و حا  ینکپرسیدند: چگون  حکم ب  وجوب قصر در سفر می  السها یهی   زرار  و ميمد ب  مسهم از اما  باقر»

ی جواز قصر اس. ن  وجوب ارتد  اس. ك  ب  حسر ظاهر ب  معن (121نستا،  ) "فهََیْ َ یَهَیْکُمْ جُنَااٌ"در قری  تعایر ب  

ااَ یهََیْ ِ ا جُنَ  َ الص َفَا وَالْمرَْوَتَ مِ ْ رَعَالرِِ اله َ ِ فَمَ ْ حجَ َ الْاَیْ.َ أَوِ ایْنَمرََ فَهَا" :الستها  در پاستا با تمست  ب  یی   یهی ی ؟ اما

اكرٌِ یَهِیمٌ  ْاَ در ای  یی  ناظر  "ا جُنَااَ لَ "گون  ك  مقصود از یاار  فرمود: هما  1"یَط َو َفَ بِهِماَ وَمَ ْ تطََو َعَ خَیرْاً فَإِ  َ اله َ َ رتَ

                                                           
 .طواف )سعی( کند پس هرکس که حج خانه خدا و یا عمره انجام دهد گناهی بر او نیست که بر آن دو )صفا و مروه(. 2
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 «ن  جواز ی   ی وجوب قصر اس.امعن نیز ب  "فهََیْ َ یَهَیْکُمْ جُنَااٌ" ة:در یی  ن  جواز ی   وجوب طواف )ستعی( اس. ب 

  (20  حدیث 230  ص 2  ج1420؛ مجهسی  404   ص1  ج1421صدوق  )

معنایابی مفردا  قری  از روش تفسیر    درالستها یهی   اما  باقركند ك  اثاا  میزرار  و ميمد ب  مستهم ای  روای. 

    قری  ب  قری  اسنفاد  نمود  اس.

اس.   (124بقر   ) «قَا َ لا یَنَا ُ یَهدْیِ الو َالِمِی َ»: یی در « ظالمی »واژت: در تفسیر   السها یهی   روای. یهی: نمونة دوم

 ییة مذكور را ب « ظالمی »معنای  السها  حضتر  یهی  یهی « بيار الانوار»و مجهستی در « احنجاج»طاق نقل طارستی در 

ررک   :یمٌوِیَ مٌهْوُلَ کَرْالش ِ   َاِ» ةب  یی« مشركی » ب « ظالمی »در توجی  تفسیر حضر   تفستیر فرمودند  سس  «مشتركی »

خداوند استت. ك  ی  « مشتتركی » ب « ظالمی »تفستتیر   استتنناد نمود  و فرمودند: دلیل ( 10لقما   ) «ظهم بزرگی استت.

رْکَ لوَُهْمٌ یوَِیمٌ» فرمودند:   3  ج1420؛ مجهسی  230  ص1  ج1030طارسی  ) است. بزرگیظهم    یعنی رترک «إِ  َ الشتِ 

    (110ص

اس.  طاق ای  روای. ی  حضر   سن.  منابع اهل  در صهی اله  یهی  و یل   پیامار اكر دیگر از روای. : نمونة سووم

وا إِیمَانَهُمْ بوُِهْمٍ ال ذَِی َ یمَنُوا وَ» ة:یی« ظهم»  «اندینا  ك  ایما  یورد  و ایما  خود را ب  هیچ ظهمی )رركی( نیالود  :لَمْ یَهْاِستُ

رْکَ لوَُهْمٌ یوَِیمٌ»را با استتنناد ب  ییة:  (10لقما   )   4  ج1421بخاری  ) معنا كرد  استت.ب  رتترک  (10لقما   ) «إِ  َ الشتتِ 

    (2331  حدیث 21  ص2  ج1423؛ منقی هندی  112ص

از مصونی. بالایی نسا. ب  و دو   روش اهل بی. است. اهمی. روش تفستیر قری  ب  قری  در دو امر است.: یکی  

تواند رور  كند ك  معنای صيیح روش میای  رو  ازای  برخوردار اس. در استنناا  احکا  رتریی خطاهای تفستیری 

ای را در نور و مقصتتود الهی از ی  واژ  در گستتنرت قری  چیستت. و در برخی از موارد نیز كثر  استتنعما  واژ واژت مورد

كند و از ینجایی ك  در مورد اخیر  صترف كثر  اسنعما  لفوی در معنایی  یهام. حقیق. معنایی خاص از ی  اثاا  می

ك   كند و از ینجاییلف، در ی  معنا نیستت.  بهک  معنای حقیقی واژ  را استتنعما  ب  همرا  قرای  دیگر  اثاا  میبود  ی  

كند  لذا معنای حقیقی و مجازی  یا  و های موجود را نیز فراهم میای در گسنرت ییا  قری   قرین بررستی اسنعما  واژ 

یید و ب  ای  نضتتاد و غیر  از ای  بررستتی استتنعما  ب  دستت. میخاص  مطهق و مقید  مشتتنرک و مخنص  منرادف و م

 استتنناا  احکا  رتتریی تکهیفی و وضتتعیق زما  نزو   در فها  معنای ویژ  در توا  دریاف. ك  فها  واژ   طاترتیر  می

 ظهور دارن  اس. 

 

 مفردات قرآندر استنباط احکام شرعي از منبع معتبر دومين  . روایات2

های مخنهف  نقل السها   در زمین ایا   اخااری است. ك  از معصوما   ایم از پیامار و سایر الم   یهیهممقصتود از رو

برای های صتتتدور ای  اخاار  تفستتتیر ییا  قری  و در مورد بيث ما  معنا كرد  مفردا  قری  اند و یکی از زمین رتتتد 

  اس.  اسنناا  احکا  رریی تکهیفی و وضعی 

ی  بیا  اس.  ب  ااستنناا  احکا  رریی تکهیفی و وضعی برای روش ای  روایا   تفستیر و معنا كرد  مفردا  قری  

  كار در مواردی بتفسیر روایی  كنند و ای  روشتر بیا  میگانی یسا اژای منرادف یا وبا واژ را معنای ی  واژ   ك   تنها

  گون  موارد ب  تفستتیر واژگا  نیاز دارد  لذا مخاطر در ای هم بود  استت.رفن  استت. ك  برای مخاطر تنها هما  واژ  ما
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هایی از روایا  تفستتیری استت. ك  در بیا  مفاهیم و مدالیل واژگا  وارد تنها ذكر نمون مورد بيث استت. ینچ  در اینجا 

یزی هاس.  چماانی فهم واژ  رناسى  رناخ.تر از بيث واژ مطهای ك  نااید از ی  غفه. كرد ای  اس. ك  مهم  اندرتد 

مانند  - هایب  پرسشرود و در ی  برای یافن  صيیح پاسا از ی  یاد می« فهستف  زبا »یا « فق  الهغ »ینوا  ك  امروز  ب 

ا هاس.  یها  یصر صدور واژ واژ  رناسیییا مانای صيیح در معناالف: : ك  رودتيقیق و جستنجو می - هاپرستشای  

 یا هیچ ند یا تابع فهم مخاطر واها تابع مراد منکهمییا واژ ب:   معنایی یافن  و مهاک یصتتر حاضتتر استت.؟ ها تيوواژ 

گویی تردید پاسابی های قری  تابع مفاهیم یرفی و اجنمایی فرهنگ زبا  یمومی اس. یا چنی  نیس.؟ییا واژ ج:  كدا ؟

پذیری مفردا  قری  ما ینها را در اصتتو  معنارتتناستتی و فهمد و ندارنیاز های جدی و یمیق ها ب  كاوشب  ای  پرستتش

ایم  در حقیق.  ای  معنارتتناستتی مفردا  قری  ب  روش مانایی خاص تفستتیری نیاز دارد و از بيث مورد بيث قرار داد 

عی ضدر استنناا  احکا  رتتریی تکهیفی و وتوا  ی  را روش رتناستی ماانی مفردا  قری  فعهی ما منفاو  است. و می

برای تایی  معانی لغا  و ررا لفوی واژگا   تنهاروایا  ستی مفردا  قری  ای  اس. ك  رتناامعننامید  بنابرای   مراد از 

ی ماانی مفردا  قری  ی  اس. ك  مانای بیا  معانی الفاظ قری  را در روش تفسیر رتناستروش  ولی منوور از ارال  رتود

رناسی ب    یهم لغ.(13-13ص   ص1031رجای  ) تعیی  نماییمیفی و وضعی و اسنناا  احکا  رریی تکهمفردا  قری  

 پردازد حوزت نخس. و یهم اصو  فق  و فهسفة زبا  دینی ب  حوزت دو  می

ما مورد استتنناد قرار گیرند و یکی از  در بيثتوانند ب  دو نوع میدر استتنناا  احکا  روایا  تفستتیری مفردا  قری  

 منابع معنارناسی مفردا  قری   ميسوب روند: 

 

 . روایات تفسيری نوع نخست در استنباط احکام2.1

ریی ینوا  مسنند رگون  است. ك  صدور روای. از معصو  ب  اثاا  برسد و ب   ب  ای نخست.نوع روایا  تفستیری 

 توا  ارار  نمود:های ای  نوع روایا  ب  موارد ذیل میاز نمون  معنارناسی مفردا  قری  ب  كار رود 

 تواژدو  تدربار  استت.  طاق ای  روای.  از ی  حضتتر  الستتها یهی   از اما  یهی ب  موستتی الرضتتا: نخسووتروایت 

دَ فِیهاَ  وَ» ة:ك  در ییستؤا  رتد « نستل»و « حرث» عَى فِی الأرْضِ لِیُفْستِ وَیهُْهِ َ اليْرَْثَ وَالن َسْلَ وَاله َ ُ لا یيُِر ُ إِذاَ تَوَل َى ستَ

ادَ   1  جبیناییارتتی  ) و جواب دادند: نستتل  هما  ذری  و حرث  هما  زرای. استت. یمد  استت. 1(221بقر   ) «الْفَستتَ

    (122ص

 ای»السها  در مورد معنای یقود ییة: روای. صيیيی را از اما  صادق  یهی  سنا  اب از اب  ستنا  است.  : روایت دوم

  من  ای  روای. را از اب  ستتتنا   چنی  نقل كند  یهی ب  ابراهیم قمینقل می (1مالد   ) «یمَنُوا أَوفُْوا بِالْعُقُودِ  َیال ذَِ هتَایأَ

 كرد  اس.:

قا :  "ا بالعقوداوفو"السها   قول  تعالی: یاداله   یهی   ب  سنا  ی  ابىفان   حد ثنی ابی ی  النضر ب  سوید ی  یاداله»

 ؛(102  ص 1  ج1424یهی ب  ابراهیم قمی  )  «بالعهود

كند ك  ی  حضر  در ای  مورد ییة: السها   روای. میابی نضتر ب  سوید از یاداله  ب  سنا  و او از اما  صادق  یهی 

  گفنند: مراد از یقود  یهود اس.  "ودِقُعُالْوا بِفُوْاَ"

                                                           
 ها وکنند و زراعتشوند[ در راه فساد در زمین، کوشش میگردانند ]و از نزد تو خارج می. ترجمه آیه چنین است: ]نشانه آن، این است که[ هنگامی که روی برمی2

 دارد؛دانند( خدا فساد را دوست نمیسازند، )با اینکه میچهارپایان را نابود می
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و ای  روای.  ( 40-03  صص 1422)باقری اصل   نوری  ارال  رتد  اس.  11ای  یی  تا « یقود»در خصتوص معنای 

 زند كنار میدر اسنناا  احکا  فقهی ای  یی  های مزبور را نوری 

و  «فسوق»  «رفث» حضر  در مورد س  واژت:  اس.  طاق ای  روای. از ی  السها یهی   اما  صتادقاز  :روایت سووم

 ییة ذیل سؤا  ردند: «جدا »

هرٌُ مَعهُْومَا ٌ فَمَ ْ فرَضََ فِ» اله َ ُ  عْهَمْ ُی رٍیماَ تَفْعهَُوا مِ ْ خَ اليَْج ِ وَ یلاَ جدِاَ َ فِ لاَ فُسُوقَ وَ اليْجَ َ فهََا رفََثَ وَ هِ  َیاليَْج ُ أَرتْ

 ؛(133بقر   ) «الْأَلْااَبِ یأُولِ ایات َقُو ِ  الز َادِ الن قَْوَى وَ رَیتزََو َدُوا فَإِ  َ خَ وَ

 دیاب]اند حج را بر خود فرض كرد  [با بسن  احرا  و رروع ب  مناس  حج]ك   یاس. و كسان ینیمع یهاحج  در ما 

  ین یو ینچ  از كارها س.یبا زنا  و گنا  و جدا  ن یجنست زشیدر حج  یم [از جمهة احکا  فقهی ای  است. ك  بدانند

خردمندا  از م   یاس. و ا یزكاریزاد و تورت   پره  یك  بهنر د یكن  یو زاد و تورت  ته داندیخدا ی  را م د یانجا  ده

  دیزیبسره

معنای  ب   را ب  ترتیر« جدا »و  «فستتوق»  «رفث»های اژ ووارد رتتد  استت. و  الستتها یهی   اما  صتتادق ازرواینی 

  1001صتتتدوق  ) استتت. معنا كرد   و فيش داد  ب  یکدیگر« اله ِی وَهَبَ وَ اله ِا وَلَ» دروغ و قستتتم خورد  ب یمیزش  

    (003 ص  4  جبینا؛ كهینی  230ص

های واژ  نمود  اس.  ای  روای. از اما  در موردنقل   الستها یهی   یادالعویم حستنی از اما  جوادرا  :روایت چهارم

 ة ذیل وارد رد  اس.:یی« نطیي »و  «منردی »  «موقوذ »  «منخنق »

ماَ أَكَلَ  وَ يَةُیالن َطِ وَ ةُیالْمُنَرَد ِ الْموَْقُوذَتُ وَ الْمُنخَْنِقَةُ وَ اله َ ِ ب  وَ رِیماَ أُهِل َ لِغَ وَ رِیلَيْمُ الخِْنزِْ الد َ ُ وَ وَ نَةُیالْمَ کُمُیحرُ مَِ.ْ یَهَ»

فَهاَ تَخْشَوْهُمْ  نِکُمْیكَفرَُوا مِ ْ دِ  َیال ذَِ لِ َی وْ َیبِالْأَزْلَا ِ ذَلِکُمْ فِسقٌْ الْ مُواتَسْنَقْسِا ْ  ماَ ذُبِحَ یهََى الن ُصُرِ وَ وَ نُمْیذَك َ الس َاُعُ إِل اَ مَا

وْ ِ الْ وَ هاَ َ دِ .ُیرَضتتِ  وَ ینِعْمَنِ کُمْیأتَْمَمْ.ُ یَهَ وَ نَکُمْیأَكْمَهْ.ُ لَکُمْ دِ وْ َیاخْشتتَ طرُ َ فِ ناًیلَکُمُ الْإِستتْ ةٍ غَ یفَمَ ِ اضتتْ  رَیمخَْمَصتتَ

  ؛(0مالد   ) «مٌیمُنجَاَنِفٍ لِإِثْمٍ فَإِ  َ اله َ َ غَفُورٌ رَحِ

ینها    ردرد   ب  زجركشن خف  وانا ینا  خدا ذبح روند  ح ریك  ب  غ یواناتیمردار  خو   گور. خوک  ح گور.

 -رند  د وا یح دیص ماند یمرد  بارتند  باق یگرید وا یینها ك  ب  ضترب رتاح ح رند یبم یرتد  از بهندك  بر اثر پر 

 رتتوند یذبح م [در برابر ینها ا]یها ب. یك  رو یواناتیو ح - دید و( ی  را ستترباریبرستت وا یموقع ب  ی  ح مگر ینک  )ب

ما  ت ؛ییمخصوص بخ. یزما ریت یهاب چو ةوسیهب  وا یقسم. كرد  گور. ح ]نیز[بر رتما حرا  رد  اس. و  [هم ]

 [.مخالف]و از  دیاز ینها ننرس   یارردند؛ بناب وسیمأ رما   ییی [زوا ]امروز  كافرا  از  -ایما   فستق و گنا  اس.   یا

رما  [جاودا ]  ییینوا  یرتما را كامل كرد  و نعم. خود را بر رتما تما  نمود  و اسها  را ب   ی! امروز  ددیم  بنرست

د ك  از ندار یمانع]ب  گنا  ناارند   لینرستد و منما یگرید یدستنشتا  ب  غذا  یك  در حا  گرستنگ ییاما ینها ؛رف.یپذ

    خداوند  یمرزند  و مهربا  اس.  [ممنوع بخورند یهاور.گ

حیوانی ك  در اثر را « موقوذ » وحیوانی ك  خود خف  رتتد  و مردار گشتن  را « منخنق »  حدیث ی  حضتر   طاق ای

حیوانی ك  از جای بهندی ب  پایی  پرتاب رد   یا از كو  سقو  كرد  و یا در چا  را « منردی » و بیماری ب  ههاك. رسید 

   ص3ج  1010رتتیا طوستتی  ) معنا كردندب  او رتتاح زد  و مرد  حیوانی ك  حیوا  دیگری  را« نطیي »افناد  و مرد  و 

30)  
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 . روایات تفسيری نوع دوم در استنباط احکام 2.2

زما   گون  اس. ك  روایا  معصوما  را بخشی از فرهنگ یمومی  ب  ای روایا  تفسیری در اسنناا  احکا  نوع دو 

یصر  رناسكند  مانند ی  است. ك  ی  لغ.از مفردا  قری  را بیا  مینزو  قری  بدانیم و زمانی ك  رواینی معنای یکی 

فستتیر ترتتناخنی امعن ب  جناة روایا  تفستتیرى روایا  تفستتیری نیز مانند نوع او  ای  نوع نماید نزو  واژ  را معنی می

سنناا  در ا وع دو  روایا اگر حجی. سند ن ند  با ای  تفاو  ك اپرداخن ی لغا  و واژگا  ابیا  معن مفردا  قری   یعنی

كنند  گون  معانی ك  روایا  ینها را نقل مینیز اثاا  نشود  باز هم ینها قابل اسننادند و فقط باید اثاا  رود ك  ای  احکا 

گون  روایا  تفستتتیری معنای یرفی زما  نزو  ی  واژ  را در حقیق.  ای  اند  زیرادر زما  صتتياب  و تابعا  یرفی بود 

 گویند  و اثاا  ایناار كها  او مشتترو یصتتم. و یهم لدن ی نوع روایا  ب  تفستتیر ای  كند  بنابرای   ما كشتتف میبرای 

ری  الستتتها   كمنبی. یهیهماهلمفردا  قری  روایا  تفستتتیری كند ك  بدانیم ینگتا  ای  نکن  اهمی. پیدا می نیستتت. 

  ب از روایا  تفستیری اهل سن.ك  تعداد قابل توجهی طوری اند  برا نستا. ب  روایا  اهل ستن. بیا  كرد رتمارگا  

مثا   «در المنثور»و  «حاتمتفستتیر اب  ابی»  «تفستتیر طاری»هایی چو  كناب معنارتتناستتی مفردا  قری  مربو  استت. و

انی مفردا  مع -« المنثوردر »تا حدودی تفسیر نیز و  «تفسیر طاری» ویژ ب  –منابع اهل ستن. گون    ای گون  مواردندای 

هرچ  از  رسدو ب  نور می اندد كرنقل طور تکراری  و كمنر از پیامار و گاهی ب از صتياب  و تابعی  و اتااع ینا  قری  را 

رد  اس.  روایا  تفسیری مفردا  قری  از پیامار ابندا ب  طرف صياب  و فاصه  گرفن    صهی اله  یهی  و یل   زما  پیامار

  ن.دربارت مفردا  قری  اهل سبر حجم روایا  تفسیری  و ای  جریا  كشید  رد  اس.ینا  ابعی  و اتااع سوی تبعد ب  

طهاد و ینچ  در مقا  بيث اهمی. دارد  توج  ب  ای  نکن    ای  مستله  تيقیق مسنقهی را میافزود  است.  درهرصتور 

ر ضرور  ندارد  چند نمونة ای  نوع روای. تفسیری گون  روایا  با ریای. رتر  مذكواست. ك  اثاا  ایناار ستند ای 

 یوریم:مفردا  قری  را ب  ررا ذیل می

 (ستتور  بقر  03  ذیل یی  1422طاری  ) یورداز تابعی  و اتااع ینها میرا اب  جریر طاری تعدادی روای. : اول نمونة

 اند:گرفن « خالص و صافی»ب  معنای را در ییة ذیل « فاقع»ك  

 ؛(03بقر   ) «إنِ َ ُ یَقُو ُ إِن هََا بَقَرَتٌ صَفرْاَ،ُ فَاقِعٌ لَوْنهَُا تَسرُ ُ الن اَظرِِی َقَا َ »

  دس. ك  بینندگا  را مسرور سازدی  گاوی بارد زرد ی  :گویدگف.: خداوند می

رْهُ  َ»واژ   اند ك : طاری و ستتیوطی در تعدادی از روایا  خود نقل كرد نمونة دوم قطع  »ذیل ب  معنای  ةیی در «صتتُ

  (  ذیل هما  یی 1330سور  بقر ؛ سیوطی   202  ذیل یی  1422طاری  ) اس.« قطع  كرد 

 ؛(202بقر   ) «فخَذُْ أَرْبَعَةً مِ َ الط َیرِْ فَصُرْهُ  َ إِلَیْ َقا َ »

و در هم ]قطع  قطع  ك   [پ  از ذبح كرد ]صتتتور   چهتار نوع از مرغتا  را اننخاب ك  و ینها را   یفرمود: در ا

 [ زیامیب

طاری  ) انددانسن « واجر»و  «مفروض»را ب  معنای ییة زیر « موقوتاً»اهل ستن. واژت: از روایا   : تعدادیسومنمونة 

  (سور  نسا، 120  ذیل یی  بینا

 ؛(120)نسا،   «إِ  َ الص هَاتَ كاَنَ.ْ یَهَى الْمُؤْمِنِی َ كِنَاباً موَْقُوتاً»
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  منا  اس.ؤثابنی برای م ةراسنی نماز وظیف ب

تشتاب  ای  دو نوع روایا  در ای  است. ك  باید صدور و حجی. هر دو نوع روایا  ب  اثاا  برسد  هرچند ب  اثاا  

ینوا  حدیث معصتو  بود  ینها  نیاز ناارد  بهک  حنی اگر حدیث بود  اصتل صتدور نوع دو  روایا  از معصتوما   ب 

یاارتی در زما  نزو  از ینها  صتادر رتد  است.  برای اسنناد  گفناری ثاب. نگردد و تنها ای  مقدار اثاا  رتود ك  چنی 

ار  در كند ك  ای  یاكافی خواهد بود  لذا اینجا نقل ب  معنای روای. نیز قابل استتنناد استت.  زیرا چنی  نقهی اثاا  می

 ی  بود  اس.  زما  نزو  قری   موجود بود  اس. و رنوند  ك  ناقل یاار  نیز اس.  معاصر معصو  و فرهنگ نزو  قر

وند  ر  مناع مسنقل رریی ميسوب مینخست.بنابرای   فرق ای  دو نوع روایا  در ای  است. ك  خود روایا  نوع 

ولی روایا  نوع دو   مناع مستنقل نیستنند  بهک  ینها كارتف از یرف زما  نزو  وحی هسنند ك  ی  یرف  مناع مسنقل 

كند ك  مانای ما در زبا  قری  ای  بارد ك  قری  ب  زبا  دو   زمانی معنا پیدا میالان  بیا  ما در روایا  نوع  بيث است. 

   رودمواج  می نار با مشکلولی اگر زبا  قری  را طور دیگری دانسنیم  ای  گف  قو  و زبا  یرفی ناز  رد  اس.

 

 لزبانان قرآن در عصر نزوهم عرف و فرهنگ عموميسومين منبع استنباط احکام: . 3

یکی از منابع مهم   باید حکم نمود ك  قری  ب  زبا  قو  و زبا  یرفی ناز  رتتتد  استتت.ك   مانابتا ینتایت. بت  ای  

زبانا  قری  در یصر هم   یرف و فرهنگ یمومیدر استنناا  احکا  رتریی تکهیفی و وضعی معنارتناستی مفردا  قری 

ویژ  قریش و ستایر اقوا  ستاك  رهرهای مک  و مدین   یرب  ب قری  ب  زبا  قو  طاق ای  مانا  نزو  وحی است.  زیرا 

 كردند ورد  را درک میروند و ینها معانی ییا  ناز ستخ  گفن  است.  ای  اقوا   نخسنی  مخاطاا  قری   ميسوب می

کی از منابع زبانا  قری  در یصتتتر نزو  وحی  یهم فهمیتدنتد  لذا مراجع  ب  یرف و فرهنگ یمومیالفتاظ وحی را می

 زبا  یصر نزو  توا  با مراجع  ب  زبا  اقوا  یربرتود و معانی مفردا  قری  را میمعنارتناستی مفردا  قری  تهقی می

رود و ای  مناع  دلیهی مستنقل ميستوب می(  02  ص 1  ج1011بهاغی  ) جستنجو كرد و معنای ینها را ب  دست. یورد

 دهد  كند و ارال  میكشف میخداوند را از معانی ییا  قری   مقصود

توانند در ای  مورد كارتتف نور خداوند منعا   ميستتوب رتتوند و یرف و فرهنگ منابع منعددی در زبا  یرب می

توا : ستخنا  صتياب   ارعار رایرا  یصر نزو   منو  ادبی یصتر نزو  وحی را گزارش نمایند  ای  منابع را می یمومی

ف ینوا  كارف یرمفسرا  قری  و نور كاررناسا  لغ. دانس.  این  هركدا  از ای  منابع را ب زما  نزو  قری   تفستیر 

 دهیم و فرهنگ زما  نزو   مورد بررسی و تدقیق قرار می

 

 . سخنان صحابه3.1

رریدرضا  )   سخنا  صياب  اس.در اسنناا  احکا  رریی تکهیفی و وضعی یکی از منابع معنارتناستی مفردا  قری 

اسنناا  احکا  رریی تکهیفی و وضعی در رستد كستی در مناع بود  ستخنا  صتياب  و ب  نور نمی (3  ص 1  ج1003

قری  در زما  نزو  وحی برای اسنناا  احکا  رریی رتکی دارتن  بارد و نسذیرد ك  سخنا  ینا  ما را ب  معانی مفردا  

چیس. و اما ستؤا  استاستی ی  اس. ك  مراد از اصياب ؛ (223  ص 1031رجای  ) كندراهنمایی می تکهیفی و وضتعی

روای.  باياصو  لقا بصياگویند؟ منشتأ ای  ستؤا  ی  است. ك  اصتطهاا صتياب   ب  اكدا  ارتخاص را صتياب  می
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رای   ای  گردد  بناببندی میتقسیم واسط اب و واسط بیروای. ك  اصياب روای. ب  اصياب رتود  چنا بندی میتقستیم

پاسا ای  سؤا  ب  دانش رجا   مربو   رود؟رود ك  اصطهاا و تعایر صياب  ب  كدا  ارخاص اطهاق میرا میسؤا  مط

 اند  رود  یالما  دانش رجا  ریع  و سنی  ای  ب  سؤا  مخنهف پاسا داد می

دیگر   بعضیبرخی از منخصتصا  رجا  ریع   ای  تعایر را ب  اصياب لقا و برخی دیگر  ی  را ب  اصياب روای. و 

واسط  ك  بعضی از ینها  ای  تعایر را حاكی از روای. با رنید  و یا بیاند  چنا ی  را ب  هر دو نوع اصياب  ناظر دانسن 

 ای  ترتیر  در پاستا ای  سؤا  اخنهاف رد  اس.اند و ب  و بعضتی نیز حنی ی  را حاكی از روای. باواستط  تهقی كرد 

  (112 -123  صص 1032میرداماد  )

 بر یهاو  ك  صياب  كسانی هسنند بارد  یعنیب روای. اصتيا از دیدگا  رتیع   بااصتي د ازمرارستد ك  ب  نور می

و مراد از روای. نیز نقل بدو  واسط   اندرد ك روای. نیزنقل   ااز ایش الستها   ایم از پیامار و اما  معصتو   یهی مهاقا  

    .سا

-33  صص 1031رحما  سنایش  ) رودریا طوسی اسنفاد  می« فهرست.»و « رجا »ای  مطهر از دو مقدمة كناب 

 ی   زیرا ب  نور وفهمید  اس.اصياب از تعایر  را بر خهاف ای  معنی «ح السماوی الروار»كناب  میرداماد در  هرچند (33

 ای  تعایر را برای اصياب لقا ك  تنهاای از یالما  رجا  ریع   : ید كاربرد دارد گون  از دیدگا  ریع   ستعایر اصتياب 

یر از ینها  ای  تعاای  برند و یدكنند  ب  كار میالستتها   ایم از پیامار و اما  روای. میاز معصتتو   یهی ی. و مهاقا  با رؤ

ی  از ینها نیز ا ایید و  نمایند  اطهاق میندنماینقل می السها  معصو   یهیهماع ك  روای. مسنقیم از برای اصياب سمرا 

نعما    اسكنندنقل می السها    یهیهماویا  از معصو ردیگر  ةبا سند و واسط روای. را  اد كصياب اسنا اصتطهاا را برای

    (112-123صص  1032میرداماد  ) دنماینمی

اقا  ك  اما  را مهنیس.  راویانیمعرفی  از اصطهاا اصياب  وسیطرتیا معنقد است. ك  قصتد  با ای  بیا   میرداماد

قیدت معصو  بود  اس.  لذا بنابر یاویا  ی  رمعرفی  او از ای  تعایر  قصد اند  بهک نمود  و از او نقل روای. مسنقیم كرد 

  اس. كراهد بر ای  مطهر ی  اس. و  اسناد اع ومسز ا  ایم روای.میرداماد  نور ریا طوسی از ای  اصطهاا  اصياب 

  ولی ریا انددر یصر اما  بعد رنید حدیث را نید  و نشتاز وی حدیث   ولی را درک كرد  امامیویا  یصتر از رابرخی 

یهی  را در ضم  اصياب اما   یینا  راو ی وسطرتیا  طوستی  او را از اصتياب ی  اما  تهقی نمود  است.  برای مثا  

 میریابی  دبميم .  نمونة ای  موردرد  اسكذكر    السهااما  حس   یهی  در اصياب   بهک  نا  او راورد نیا الستها  یهی 

 یر یماب  ابی ریا طوسی ینقاد هرچند ب  ا اس.  زیرا یاورد ندر رمار اصياب اما  كاظم  است. ك  رتیا طوسی  او را

السها   روای. یهی   یمیر از اما  كاظماب  ابی ك   درحالیدار.نا  روای. شتاز ای  ولی رد  بودكدرک  ااظم ركزما  اما  

 د  م هم نیسننكرود و می مشاهد صادر روایی م نقل كرد  اس. و روایا  وی در

  (30  ص 1031رحما  سنایش  ) ذكر كرد  اس. السها    یهی ضاراصياب اما   رمار ریمیر را دمیرداماد نا  اب  ابی

 گوید:معصوما  می اصياب الم وسی از طدربار  مراد ریا  «رح السماوی ارو»میرداماد در  لذا

ضای ای  مطهر ی  اس. ك  مراد از ناصياب لقا و مق  ن  .ساصياب روای. ا هما  ابصيوستی از اطمراد رتیا »

  رراهد بر ای  مطه اارد ؤی. یا لقا نرز اصياب فقط اصياب اواسط  یا باواسط  بارد و مراد ایم از روای. بی  روای.
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  اس.السها    یهی در اصياب اما  كاظموی و ید  نا  برد   الستها   یهی در اصتياب اما  رضتا یمیر  از اب  ابیردنا  ب

    (111-123  صص 1032میرداماد  ) «ا نیز مهاقا  كرد  بودرم ظیمیر اما  كااب  ابی ك درحالی

اَدْرکََ اَباَ اِبرْاهِیمِ مُوسَی ب  جعفر اِن َ ُ » اس.: رد كتصریح در ای  مورد چنی   «الفهرس.» وسی درطریا ای  اس. ك  

  (142  ص 1411ی  سریا طو) «ار.دن   روای.ز ی  اما   ولی ارا درک كرد السها  یهی   اظمك ا ماو ا :وَ لَمْ یرَْوِ یَنْ ُ

یمیر  یاب  اب   زیرا.ساظم اكیمیر از اما  كم بود  روایا  اب  ابی  وسی از ای  تعایرطریا  درارستد ك  مب  نور می

 :  فن  اس.گنجاری ك  نقل كرد  اس.  چنا های روایی در كنابالسها   یهی   اظمكاز اما   یروایا  مسند

برخی از ای  روایا  .  او اما  را در ایشا  نقل كرد  اس و احادیثی را از  را مهاقا  كرد الستها  یهی   وی اما  كاظم»

  (020  ص 1423اری  نج) «با كنی  ابواحمد نا  برد  اس.

  م  اصياب اما  جوادضتدر   ولی را درک كرد الستها     یهی با اینک  اما  جواد یمیراب  ابی توا  گف.:بنابرای   می

 .. ك  قال از ای  گفنیمسای اکن نو یه. ای  امر هما   اس. نا  برد  نشد  السها  یهی 

روای. وی  اس.  زیرا ذكر كرد  السها    یهی جوهری را در اصياب اما  صادق اس. ك  ریا طوسی  استاسای  بر 

رد  و او از اصياب لقا كایشا  را مهاقا    جا یالما  دانش روی ب  اتفاق  گرن اس. و لنقبا   السها یهی   از اما  صتادق

اصياب اما  را از ا  کسم  ب  لهو یادا له ادحریر ب  یا  وستیطرتیا  .  همچنی است الستها یهی   اظمكو روای. اما  

قل ن  الستتها یهی   رواینی از طریق ای  دو نفر از اما  صتتادق  های حدیثیكناب   استت.  زیرانا  برد  الستتها یهی   صتتادق

 نری  یا دو حدیث بیشتت  الستتها یهی   ادقصتتاند ك  حریر از اما  جالی ثاب. و صتتيیح دانستتن ربا ینک  بزرگا  اند  كرد 

  اس.  را رنید« اس.  ر را درک كند  حج را درک كردعی ك  مشتكست: »تنها حدیث له  نیزیادا است.  همچنی شتنید  ن

 رحما ) اندكرد  ی و غیر او تصریحكش  ك اس.  چنا  د ررمرد  صادق  تری  اصتياب اما  وی از پرحدیث ك درحالی

    (30  ص 1031سنایش  

 ای  اس. ك  نخس.: ارکا  ی داردساسکا  ارو اد د واهرتها و در مثا  ا کرتن  از ارتگذادیای میرداماد  بنابرای  

اویا  باواسط  از اما  ر  اوسی نطیا ری رددر موا و ارکا  دو  ای  اس. ك  مخالف ظهور لف، اصياب اس. ی او ادیا

 ندكنقل میالسها   رضا  یهی ك  از اصياب اما   -را  ك  صفوا  ب  یيیید  اس.  چنا یاورنا  مضم  اصياب ی  ا ررا د

  (133  ص 0  ج1411؛ ميدث نوری  142-142  صص 1  ج1413كهااسی  )اس.  یاورد ندر ضم  اصياب ایشا   -

 ر ایادال اند  برای مثا  ابویمر  یوستتف ب منخصتتصتتا  دانش رجا  اهل ستتن.  صتتياب  را طور دیگری تعریف كرد 

 ار را هردهد و صيابی پیام  اب  یادالار   اصطهاا اصياب را تنها ب  صياب  پیامار اخنصاص مینمری اندلستی  معروف ب

س. ا كرد  نقل ای  ر   سس ید نر  شایا از و یا سخنی رارد   بار  موفق ب  مهاقا  با پیامارولو ی  داند ك سهمانی میم

ر نونها یبر  اند و پیامارسهما  منولد رد مپدر و مادر  از ك  در زما  پیاماراس. كودكانی و نیز اصتطهاا صتيابی رتامل 

   (24  ص 1  ج1412اب  یادالار   ) .سد  انموا  دیا شو در حق كرد  

ك  یکی  - «الاصابة فی تمییز الصياب »در كناب  اب  حجر یسقهانی  معروف ب  الدی  ابوالفضتل احمد ب  یهیرتهاب

اا اصطه -د  اس. نورن  راز دیدگا  اهل ستن. رتناخ. صتياب  در مورد ی است. ك  هایتری  و بهنری  كنابكامل از

ة او  را : دسنم كرد  اس.سیتق دستن  اصتياب پیامار را نیز ب  دواصتياب را فقط ب  اصتياب پیامار اخنصتاص داد  و 

صتتيیح  از اینک  طریق ؛ ایم  معهو  رتتد  استت. نایو یا غیر   ینا از ك  مصتتاحا. ینا  ب  طریق روای.داند میانی ستتك
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 كندك  دلال. بر مصاحا. ینا  می اس. ریق دیگری از ینا  یاد رد طانی ك  ب  هر سك و نیزضعیف یا و   سح   یابارد

اند و در زما  پیامار منولد رد  و ب  هنگا  صياب از فرزندا     در واقعاندرتمرد  رتد  صتياب از و دستنة دو   كستانی 

 اند  هیف نرسید وفا  پیامار ب  س   تک

بردند  تا ب  ذكر دستنة اخیر در ردیف اصياب پیامار ب  ای  مناسا. اس. ك  صياب   فرزندا  خود را پیش پیامار می

 ینا  نور كند و در حق  ینها دیا نماید  

زیرا مخَُضرَْمِیْ    (024  ص 1  ج1023اب  حجر یسقهانی  ) دهداب  حجر  ای  دو دستن  را مقابل مخَُضرْمَِیْ  قرار می

جایی ذكر نشد  اس. ك  ینها پیامار را مهاقا  و یا كستانی هستنند ك  یصر جاههی. و اسها  را درک كردند  ولی در هیچ

  1031جدیدی نژاد  ) اند  چ  در زما  حیا  پیامار  اسها  یورد  بارند و چ  بعد از وفا  ایشا با ایشا  مصاحا. كرد 

  (134ص 

سهما  م ك الی  درحیافن  باردرا  ند ك  توفیق مهاقا  با پیاماركناطهاق میی تعایر صتيابی را ب  كست  جمهور ميدثا 

یثما  اب  یادالرحما  ) ک بارتتددای  مهاقا   بستتیار ان ولو ینک  مد  بارتتد ن رفهما  نیز از دنیا ستتو م استت. بود 

اهل    و ميدثا رجاای از یهمای دانش  دمقابل  یدر   (33  ص 0  ج1411ستتتخاوی  ؛ 131ص   1410الشتتتهروزی  

  ی  يابیص   ب  لغ.مس  با تكسیبر  صتيابی اطهاق نا  دررا  ولانی بود  مد  مهاقا  و مصتاحا. با پیامارستن.  ط

  1410یثما  اب  یادالرحما  الشهروزی  ؛ 34  ص 0  ج1411سخاوی  ) اندهم با قصتد منابع. از حضر   لاز  دانسن 

ار بود  با پیام سا رود ك  ی  یا دو گفن  می یكس يابی ب ص» اس.:ستیر نقل رتد  ماز ستعید ب  ك    چنا (131ص 

در تعریف  ارلیک  اكثر ميدثا   ای  دو قو  )هما (   «دپیامار در ی  یا دو جنگ  رتترك. كرد  بارتت یا همرا  بارتتد و

 اند و قو  درس. را قو  نخس. دانسن  اندینها پرداخن  دب  ر وضعیف و باطل رمرد    يابیص

اگر صتيابی  ای  رترایط را دارتن  بارد و نیز اننساب سخنا  او در معنای مفردا  قری  ب  وی از را  معنار ب  اثاا  

ویژ  ینا  ك  در برستد  ب  ای  معنا ك  ی  ستخنا  در ی  زما   از او صتادر رتد  است.  در ای  صور  قو  صيابی  ب 

كردند  ب  مراتر از ب  ایم از مک  و مدین   ستاك  بودند و سالیا  طولانی را در فضای نزو  وحی زندگی میجزیرت العر

ینا  تا حدود بستیار زیادی  فرهنگ قری  اس. و با توج  ب  اهمی. و  دیگر رتواهد  مفیدتر است.  زیرا فرهنگ یمومی

 ها در زما  نزو اند و از میا  معانی منعدد واژ قری  سخ  گفن  توا  گف.: ینها با زبا ميوری. قری  در زندگی ینا  می

کی تواند یرتتناخنند و نقل ای  معانی از ینها برای ما مینور قری  و یا معانی منفاو  با نور قری  را میوحی  معانی مورد

 از منابع معنارناسی مفردا  قری  بارد  

ید  ولی از زما  تابعا  ب  بعد  از حال. گفناری ب  منو  نورتتناری تادیل گردای  ستخنا  ستین  ب  ستتین  نقل می ابندا

ی  رجا) اندینوا  ی  مناع در رتترا و تفستتیر معانی درتتوار و غریر مفردا  قری   مورد استتنناد قرار گرفن و ب  رتتد 

    (202  ص 1031

دریاف. و نقل احادیث  باید واجد  یث  ب  هنگا داحا  راویامطهای كت  بتایتد مورد توجت  قرار گیرد ای  استتت. ك  

   لذارتتودمی را موجر شتتا تو احنجاج ب  روایا  نایي. نقل صتترتترایط  اطمینا  ب   ای اع ماجن  دنبارتت یرتترایط

اب  یادالرحما  ) دانند  لاز  مینقل احادیثصتتياب   رتترایط را دراع ماجنای   طور اتفاق   ب استتا  و فقیها نرتتحدیث

  1و معنقدند ك  راوی باید:  (04  ص 1420؛ خطیر بغدادی  014  ص 1  ج1411سخاوی  ؛ 34ص   1410رتهروزی  
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 طور ماسو   بيث رد  اس.  ضتابط بارتد  ای  ررایط در كنر رجالی  ب 1  یاد  یا ثق   4غ  بال  0    یاقل2 مستهما  

دانیم ك  یالما  دانش رجا  ای  نکن  را ضروری میدهیم و ذكر گون  منابع  ارجاع میو ما طالاا  بيث را ب  ای  )هما (

ای ك  بایث مهک » اند  زیرا جمهور و مشتتتهور یالما  رجالی و فقیها   یدال. را ب تنهتا بت  رتتتر  یدال.  اكنفا كرد 

  1411سخاوی  ) «ای چو : ررک  فسق و یا بدی.مهازم. بر تقوا و مرو  اس. و تقوا را ب  اجنناب از ایما  نکوهید 

كنند  لذا رر  یدال.  س  رر  او  را در بط  تعریف خود دارد  ب  همی  دلیل  جمع زیادی تعریف می (010  ص 1ج

  جمهور و مشهور یالما   1(32  ص1420خطیر بغدادی  ) انداز یالما  مذكور از ذكر مسنقل س  رر  او   پرهیز كرد 

سن  و ررایط دیگر نویر: مرد بود   فقی  بود   یالم بود   تعدد راوی  ررو  مذكور را برای قاو  روای. راوی  كافی دان

  (013-013  صص 1  ج1414سخاوی  ) اندیزاد بود   ارتنهار ب  رتنید  حدیث  معروف بود  و غیر  را لاز  ندانستن 

د  راوی را جز در گیرد  زیرا او مرد  بوهرچنتد قو  ابوحنیف  در برخی از رتتترو  مذكور  مقابل قو  جمهور قرار می

 هما   ص) سهم  و نیز فقی  بود  راوی را در صور  مخالف. روای. راوی با قیاس  رر  دانسن  اس.مورد یایش  و ا 

   )هما ( ك  قولی نیز تعدد راوی را مثل رهاد   لاز  رمرد  اس.چنا  (013

ادلة دیگر ررایط  یهاو  بر اجماع  روایا  دلیل رر  او  قو  جمهور و مشهور  اجماع یالما  در مسله  اس.  ولی 

 دارد:ویژ  ییة رش سورت حجرا   معروف ب  ییة ناأ اس. ك  بیا  میمربو  و ب 

   ؛« َینَادمِ قَومْاً بجِهََالَةٍ فَنُصْايُِوا یَهَى مَا فَعَهْنُمْ اُوایتُصِ  ْا نُوای َجاَ،َكُمْ فاَسِقٌ بِنَاَإٍ فَنَاَ  ْاِیمَنُوا   َیال ذَِ هَایأَ ای»

از  یهماادا ب  گرو د یكن قیی  تيق تدربار اورد یرما ب یبرا یخار ی! اگر رتخص فاسقدیایورد  ما یك  ا یكستان یا

 !دیرو ما یو از كرد  خود پش دیبرسان رییس ینادان یرو

د و تنها كنبررسی رد میوج  استندلا  چنی  است. ك  مفهو  ای  یی  خار مسهما  یاقل و بالغ فاسق را بدو  تای   و 

پذیرد  پ  خار غیر مسهما  و خار دیوان  و خار كودک و خار فاسق خار مستهما  یاقل و بالغ یاد  را بدو  بررسی می

ب  طریق اولی باید تای  رتتود  زیرا حا  راوی  كودک  دیوان  و كافر از جه. ید  وجود نیروی بازدارند  از دروغ  بدتر 

   مسهما  و یاقل و بالغ اس. از حا  فاسقی اس. ك

   داخلها ندر فناینک   ولوصتتياب   ةبرای هم :اندگفن در توثیق یمو  صتتياب  جمهور ميدثا  الان  باید دانستت. ك  

 ایون گاس.  ب   بود  یدال. یناروغ سهم و مفمو ی    ی نیس.دیگر  ینی اس. ك  برای هیچ كصوصخ  دنرتد  بارت

همة صتتياب  را با استتنناد ب  ییا  و روایاتی    جمهور ميدثا  و فقیها  .ستتنی    نیازیحا  ینا ازب  پرستتش  گزك  هر

   ایما وق و را  استتها اموا  در  جر   جهاد  بذ  خو  و   یعنی هنایای حا  ضتتمقن  بهک  با استتنناد ب  اندتعدیل كرد 

 اند دیگر اسندلا  كرد  از جمیع افراد یاد   ینا  ل بودضب  یدال. و اف ینها 

همانی ك  در حا  سروای. م   لذا. ك  فرد ممیز و ضابط باردسها رر  لاز  ی  انبرای دریاف. و حمل حدیث  تاما 

  هما  یادلی ك  بستتروای. م استت. و نیز ب  طریق اولی  رتتمرد  رتتد و پذیرفن  كفر  حدیث را دریاف. نمود   صتيیح 

یرفن  استت.  پذحدی.  بچ  ممیز بود   ی ك  ب  هنگا  دریاف.غو نیز روای. بال استت. فاستتق بود   هنگا  دریاف. حدیث

 رود می

 

                                                           
کنند. خطیب بغدادي، گیرد، زیرا آنها عدالت را تنها به اظهار اسلام و سلامت مسلمان از فسق آشکار، تعریف می)حنیفه(، مقابل مشهور قرار می. قول اهل عراق 2

 .21، ص2222
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 . اشعار شاعران عصر نزول وحي3.2

اس. و ارعار زیادی از در استنناا  احکا  رریی تکهیفی و وضعی ارتعار رتایرا   یکی از منابع مهم مفردا  قری  

  ای  ارعار ب  رعر 1ی زبا  یربی و نیز مفردا  قری   نقل رد  اس.هارتایرا  یصتر نزو  وحی برای معنارتناسی واژ 

دورا  جاههی. و یصتر نزو  وحی  ناظر هستنند و از ستوی منخصتصتا  مفردا  قری  و یالما  تفسیر در معنارناسی 

    (032  ص 1  ج1000 ؛ سیوطی 003  ص 1  ج1412زركشی  ) اندمفردا  قری  و تفسیر ییا   مورد اسنناد قرار گرفن 

ای    در اسنناا  احکا  تکهیفی و وضویی مقصتود ما از مناع بود  رتعر در معنارتناسی مفردا  و تفسیر ییا  قری 

ای را ك  در رتعری ب  كار رفن  است.  بر معنارتناسی مفردا  قری  و تفسیر ییا  راهد بیاوریم و است. ك  معنای واژ 

عر  اسندلا  نماییم و بیا  و تفسیر كنیم  لذا ارکا  برخی ب  ای  كار وارد لف، غریر و واژت مشکل قری  را با اسنناد ب  ر

توا  اصل قرار داد و معنای قری  را ب  رعر اسندلا  كرد  زیرا خود قری   رعر رعر را برای قری  نمی»اند: نیس. ك  گفن 

  (412  ص 1  ج1000سیوطی  ) «را مذم. كرد  اس.

 فرمایند:رعر در معنارناسی مفردا  قری   ییا  قری  هسنند ك  میهای مناع بود  یکی از دلیل

 ما ی  را قری  یربی قرار دادیم  ؛(0زخرف  ) «ان ا جَعهَْنَا قرُاْناً یَرَبی اً»

 ب  زبا  یربی بیا  رد  اس.  ؛(131رعرا،  ) «بهِِسا ٍ یرََبی ٍ مُاِی ٍ»

مفردا  قری   یمل صتتياب  استت.  برای مثا  از اب  یااس نقل های مناع بود  رتتعر در معنایابی یکی دیگر از دلیل

رعر دیوا  یرب اس.  هرگا  لفوی از قرینی ك  خداوند ی  را ب  یربی ناز  فرمود  اس.  بر ما مخفی بود  »رتد  اس.: 

    ای  استت. ك(410  ص 1  ج1000ستتیوطی  ) «كنیمب  دیوا  یرب  رجوع نمود  و رتتناخ. معنای ی  را جستتنجو می

 سیوطی از ابوبکر ب  انااری  نقل كرد  اس.: 

اس كنند     از اب  یااز صتياب  و تابعیا   بستیار نقل رتد  است. ك  برای غریر و مشکل قری  با رعر اسندلا  می»

-412هما   صص ) «یوردكرد  یعنی رعر را بر تفسیر راهد میرتد و او رعر دربارت ی  انشاد میدربارت قری  ستؤا  می

410)    

 كند:سورت معراج اس.  ای  یی  بیا  می 03نمونة اسنناد ب  رعر در معنایابی مفردا  قری   ییة 

 « یَ ِ الْیَمِی ِ وَ یَ ِ الش ما ِ یزِی »

های كم از مرد  است.؛ پرسیدند: ییا یرب را از اب  یااس پرستیدند؟ جواب داد: یزی  ب  معنای حهق « یزِی »معنای 

 گوید:اید ك  میرناسد؟ گف.: یری؛ مگر گفنار یاید ب  الابرص را نشنید ای  را می

 فجََالُوا یُهْریَوُ َ اِلَیْ ِ حَن َی                       یَکُونُوا حَوْ َ مِنْارَِِِ  یِزِیناً 

  (414هما   ص ) پ  سراسیم  ب  سوی او یمدند  تا اینک  پیرامو  منارش جمع ردند

 

 ادبي زمان جاهليت و نزول قرآن. متون 3.3

هرچند منو  ادبی زبا  یرب از دو بخش نوم و نثر تشتکیل رد  اس.  ولی مقصود ما از منو  ادبی زما  جاههی. و 

ویژ  ینا  ك  زما  جاههی. را نیز درک كرد  بودند  زبانا  یصتتر نزو   ب نزو  قری   منو  ادبی در قالر نثر استت.  یرب

                                                           
 .عنتره، خنساء و لبُیَد نام بردتوان از امرؤ القیس، نابغۀ ذبیانی، علقمة بن عبده، زهیر ابی سلمی، طرفة بن العبد، ترین شاعران این دوران می. از مهم2
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مادا  ینوا رتوند  زیرا قری  ب  زبا  ینا  سخ  گفن  اس.  تا گفنگو و مفاهم   میا  خدا ب يستوب میزبانا  قری   مهم

ینوا  مخاطر ی  روز و نیز ميل نزو  وحی  صور  پذیرد  لذا یکی از منابع العرب ب زبانا  ساك  جزیرتوحی و یرب

هی. و یصتتر نزو  قری  استت. و جستتنجوی منو  ادبی فهم معانی مفردا  و ییا  قری   مراجع  ب  منو  ادبی زما  جاه

كند  ولی مشتتکل ما در منو  ادبی ای  دور   دستتنیابی ب  منو  نثر ای  دور   ما را ب  مقصتتود خداوند منعا  راهنمایی می

 های یامة مرد المثلاست.  زیرا بخش مخنصتری از منو  نثر ای  دورا   ی  هم تنها در قالر مکنوبا  تاریخی و ضرب

سخنا   ینوا های لغوی هسنند ك  اولی را ب ب  دست. ما رسید  اس. و بخش دیگر منو  نثر هما  كنر روایی و نگارن 

های لغوی را در بيث بعدی  بررسی خواهیم كرد و سایر موارد نیز بسیار اندک صياب  مورد بررسی قرار دادیم و نگارن 

موردی یافن  رود و ایناار اننساب ی  ب  دورت مذكور اثاا  گردد  قابل است. و چندا  قابل پرداخن  نیسنند  هرچند اگر 

 نویسد: یوریم  سیوطی میكنیم و تنها ی  نمون  را از من  نثر مینور میاسنناد اس.  لذا از بررسی بیشنر ینها  صرف

  فاطر) "ا ِوَمَالستت َ  رُاطِفَ"یة: ابویاید  از طریق مجاهد از اب  یااس روای. كرد  استت. ك  گف.: معنای فاطر را در ی»

ناَ اَنشتتی  برای مخاصتتم  دربارت چاهی ب  نزد م  یمدند  یکی از ینها گف.: دانستتنم  تا اینک  دو ت  از ایراب بادی نمی (1

  (003  1ج  1000سیوطی  ) «  یعنی م  ی  را ابندا كردفَطرَتهَُا

نیستت.  بهک  ایناار ای  نقل در وقوع ای  مطهر در ی  زما  استت. و  ینوا  نقل حدیث از پیامارایناار ای  روای.  ب 

ك  ایناار ی  برای سیوطی  ثاب. رد  اس.  برای اسنناد ب  ای  من  اگر صي. ای  واقع  از طریق نقهی  اثاا  رود  چنا 

 نثر  كافی خواهد بود و ب  چیز دیگری  نیازی نخواهد دار. 

 

 . تفسير مفسران قرآن 3.3

ری  اس.    تفسیر مفسرا  قدر اسنناا  احکا  رریی تکهیفی و وضعی یگر از منابع معنارتناستی مفردا  قری یکی د

كند  ابوطالر ثعهای معنقد استت. تفستتیر  بیا  وضتتع لف، از حیث حقیق. و نقل می« رتتناخ. قری »ك  مؤلف زیرا چنا 

و یا ماتریدی  قایل اس. ك   (23  ص 1003فولی  كمالی دز) مجاز  مانند تفستیر صترا  ب  طریق و صتی ِر ب  مطر اس.

تفستیر  قطع رستاند  و رهاد  داد  ب  مراد خداوند از لف، اس. و اگر دلیهی قطعی برای تفسیر بارد  ی  تفسیر  تفسیر 

لف، ا  ظاهر   بنابرای   تفسیر بی)هما ( ب  صتيیح است. و اگر چنی  دلیهی در كار ناارد  ی  تفسیر  تفسیر ب  رأی اس.

گیرد  زیرا تأویل ب  معنای تفسیر و بیا  باط  لف، اس. و اینک  مراد حقیقی خداوند است. و تفسیر مقابل تأویل قرار می

 فرماید:از ذیل دلیل )باط  لف،( چیس.  برای مثا  خداوند منعا  می

 پروردگار سخ. در كمی  تو نشسن  اس.  ؛(14فجر  ) «اِ  َ رَب َ َ لَاِالْمرِْصادِ»

تفستیر لف، مرصاد ی  اس. ك  وضع لغوی لف، مرصاد را بیا  كنیم و بگوییم: مرصاد بر وز  مِفعا  ب  معنای مراقا. 

دتُْ ُ»بود  است.   و مراقر ی  بود   است.؛ اما تأویل ی   بر خهاف وضع لغوی لف، مرصاد اس.  « رَأَیْنُ ُ»ب  معنای « رَصتَ

رصاد  پرهیز نکرد  از خدا و غفه. نمود  از دركمی  بود  اوس.  پ  تفسیر تأویل ای  اس. ك  بگوییم: مراد از لف، م

بهی  منرادف نیستتنند  (42و  03  ص 1003كمالی دزفولی  ؛ 42  ص 1  ج1422طاری  ) و تأویل بر خهاف اینقاد بعضتتی

یالما  دیگری نیز  ( 42  ص 1  ج1422طاری  ) اندبرخی از یالما  تفسیر  نویر طاری  تفسیر و تأویل را منرادف دانسن 

  (42و  03  ص 1003كمالی دزفولی  ) اندهسنند ك  ب  ای  نور رفن 
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واب ج روند؟ميسوب می برای استنناا  احکا  تکهیفی و رتریی ینوا  مناع مفردا  قری ییا همة یرای مفسترا  ب 

خیزند و جنهاد و اسنناا  فهم ییا  برمیمنفی است.  زیرا یرای مفسرا   دو نوع هسنند: بخشی از یرای تفسیری ینها  از ا

 یید  بخش دیگر از یرای ینها بر اساس تاادر یرفی معنای لف، ب  دس. می

اگر یرای تفستیری مفسرا  از اجنهاد و اسنناا  فهم ییا   حاصل گردد  در ای  صور  هرچند  تاعی. از ای  نوع از 

كنند  یقی   حج. تا   دارد و از هرجایی تيصتتتیل گردد برای یقی یور استتت.  زیرا یهم و یرا برای خود مفستتترا  الزا 

رای یافن  تواند بطور مطهق لاز  نیس.  بهک  یرای ینها میالاتااع است.  ولی تاعی. از ای  یرای ینا  برای دیگرا   ب لاز 

رای عنای احنمالی لف،  تهقی رود و بینوا  مؤید و قرین  مورد اسنناد قرار گیرد و نور ینها  مانای ممعنای حقیقی لف،  ب 

ها برای معنای حقیقی لف، در ای  تهاش یافن  رتتود  رستتید  ب  معنای اصتتهی و یقینی  تهاش گردد و اگر رتتواهد و دلیل

 بسا قو  مفسر  ظهور معنایی را تعیی  نماید و در ای  صور   دلیل و راهد معنای واقعی لفوی بارد  چ 

ر ینوا  نواما اگر یرای مفستترا  بر استتاس تاادر یرفی معنای لف،  تيصتتیل گردد  در ای  صتتور   یرای مفستترا  ب 

گون  نور ب  مانای ما در تاعی. از نور كاررناس وابسن  خواهد رد  اگر مانای كاررناس خواهد بود و وج  تاعی. از ای 

ر الاتااع خواهد گردید و اگر ای  صور  چنی  یرای مفسرا   لاز ما تاعی. مطهق و بدو  رر  از نور كاررناس بارد  د

 ب  رر  خاصی مشرو  گردد  با ریای. ی  رر   چنی  یرایی قابل تاعی. خواهد رد  

ر  یربمانای تاعی. مطهق از یرای نوع دو  مفستترا  در صتتورتی قو  می زبا  بارتتد و در زما  و یا گیرد ك  مُفستت ِ

 زیسن  بارد  نزدی  یصر نزو  قری 

 

 ناظر بر موارد مذكور های مفردات قرآنفرهنگ. 3.3

 های مفردا  قری  هسنند  مشرو  برفرهنگ  در استنناا  احکا  رریی تکهیفی و وضعی یکی از منابع مفردا  قری 

معانی الفاظ قری  را بر مانای تناع خود یا دیگرا  از موارد استتتنعما  در قری   حدیث  منو   ارتتتعار و  اینک  مؤلفا  ینها

ند  او ننیجة تيقیق خود را تدوی  كرد  و ب  صتتور  كنابی ارال  داد  مياورا  یرفی زما  نزو  قری   ب  دستت. یورد 

های گوناگو  و منابع   استتت. ك  معانی الفاظ قری  را از را   ایهای لغ.گون  فرهنگكنندگا  ای تدوی بنتابرای   كتار 

 معنار یصر نزو  ب  دس. یورند  

  معنای الفاظ قری  را بر استاس زبا  یصر كنونی و بعد از نزو  قری   بررسی های مذكورمؤلفا  فرهنگاگر بنابرای   

اهد دارت.  زیرا چ  بسا الفاظی ك  در زما  نزو  ب  د  ارزش چندانی نخونای را بیا  كننماید و از ای  طریق معنای واژ 

های مجازی و اصتطهاحی جدید از دس. اند  ی  تاادر موجود در زما  نزو  را بعداً در اثر استنعما معانی تاادری دارتن 

یر ب  ندر  در معنای تفس و یاقا. است. و« رُمْاَالْ  ِیْلَاِ و ُؤُا یَمَ»ك  در قری  ب  معنای « تأویل»داد  بارتند  برای مثا  لف، 

 استنعما  رتد   در قرو  بعدی ب  معنای تفستیر و در قرو  منأخر ب  معنای مرجوا احنمالا  با دلیل  ب  كار رفن  اس.

 «اَلَمْ نجَْعَلِ الْاَرضِْ كفَاتاً»را در ییة: « كفا »  یا برخی از منخصتتتصتتتا  معاصتتتر واژت (042  ص 1003كمالی دزفولی  )

   (3  ص 1002بهشنی  ) اندب  معنای پرواز دانسن  و حرك. اننقالی را از ی  اسنفاد  كرد   (21مرسها   )

ر قابل استتنناد نیستتنند  زیرا برای فهم معانی الفاظ قری  باید ب  معانی مناادر زما  نزو  منأخگون  معانی بنابرای   ای 

ود  رك  مهاحو  میاند  چنا یمد  و تيو  معنایی یافن قری  تمست  رتود  ن  ب  معانی ك  در زما  بعدی و منأخر  پدید 
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ای  تيو  معانی ی  تيو  در وضتتع لف، استت. ك  وضتتع تعیینی لف، از طریق وضتتع تعی نی  تغییر یافن  و در معنای 

  یابد  سسرود و در رکل مجازی تيقق میرتکل مجازی  استنعما  میجدیدی ب  كار رفن  است.  ای  تيو   مدتی ب 

ما  در تدریج زیابد و ب گردد و ب  معنای جدید اننقا  میما  بعد بر اثر كثر  استنعما  از معنای سابق خود دور میدر ز

ای رتتود و ب  ای  ترتیر  معنكند  بدی  بیا  ك  بدو  قرین  در معنای جدید  استتنعما  میمعنای جدید  حقیق. پیدا می

كند و ستتیر و تيو  ینوا  حقیق. جدید  كستتر میرا ب  معنای دومی دهد واولی و حنی مجازی خود را از دستت. می

  توا  معنای قاهی و اصهی لف، را رناخ.لفوی  ی  امر طایعی و مرستو  در الفاظ است.؛ الان  با رناخ. ای  تيو  می

ویژ   ار ب  معنای ایما در معنای قاهی خود ب  معنای دیا بود  سس  در دی  اسها  و در زبا  پیام« صها »برای مثا  لف، 

 تدریج معنای قاهی خود را از دس. داد  و در معنای جدید  حقیق. پیدا كرد  اس.  ب  كار رفن  و ب 
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 نتيجه

ریع. منطاق صد ردر بیا  یکی از منابع استنناا  احکا  رتریی تکهیفی و وضعی از ییا  قری  و بیا  مقاای  تيقیق 

توا  مناع معناری دانس. ك  واژگا  قری  را در یصر نزو   معنا ك  كدا  مناع را میدر پاستا ای  سؤا  و  بر ییا  قری 

 كند؟ ب  ای  ننیج  دس. یاف. ك :می

می  مناع خود قری  اس.  دو در اسنناا  احکا  رریی تکهیفی و وضعی اولاً  نخسنی  مناع معنار مفردا  قری  كریم 

در  ستتومی  مناع  روایا  معصتتوما  هستتنند  همچنی  عی از قری  كریمدر استتنناا  احکا  رتتریی تکهیفی و وضتت معنار

یز وحی نزبانا  قری  در یصر نزو  هم یرف و فرهنگ یمومیمفردا  قری   استنناا  احکا  رریی تکهیفی و وضعی از 

 رود  تهقی می

الف: سخنا  صياب   منعددند و رامل « زبانا  قری  در یصر نزو هم یرف و فرهنگ یمومی»مصتداق اصطهاا ثانیاً  

 ند؛هسنهای مفردا  قری  زبا   ج: تفسیر مفسرا  زما  نزو   د: فرهنگب: ارعار رعرای یرب

ستتنناا  احکا  در ا بر یصتتر منأخر را از منابع مفردا  قرینی رنااید منابع ناظتيقیق ب  ای  نکن  تأكید نمود ك  اً  ثالث

انا  قری  زبهم یرف و فرهنگ یمومیبیا   میزا ید  بنابرای   كنر مفردا  قری  ب  تهقی نمو رتتریی تکهیفی و وضتتعی

ناا  و در اسنبدو  ای  مهاک نورتن  رد  بارد  برای كشف مقاصد الهی  ایناار دارند و اگر فرهنگ لغ.  در یصتر نزو 

 تواند مورد اسنناد قرار گیرد نمیاحکا  رریی تکهیفی و وضعی 

اید با كند  لذا ینها بمیدر اسنناا  احکا  رریی كم  رایانی مفسترا   ميققا  و اندیشمندا  یهو  قری  ای  ننایج ب  

   نمایند  معنیدر اسنناا  احکا  رریی ییا  قری  را   مفردا ها توج  ب  ای  یافن 
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 و مآخذ منابعفهرست 
قری  كریم 

نهج الاهاغة سید رضی 
اث العربی  بیرو   الطاعة   داراحیا، النرالاصابة في تمييز الصحابة  ق(1023) یهی اب  ميمداب  حجر العسقهانی  احمد اب  

 الاولی
ر   تيقیق: صهاا ميمد یویض   دارالکنمقدمة ابن صلاح في علوم الحدیث  ق(1410) اب  یادالرحما  رهروزی  یثما 

  العهمیة  بیرو   الطاعة الاولی

 اننشارا  مجد  چاپ او   قواعد آزادی قراردادی در حقوق اماميه   ق(1422) باقری اصل  حیدر
   داراحیا، النراث  بیرو آلاء الرحمن في تفسير القرآن  ق(1011) بهاغی  ميمدجواد

    دارالفکرصحيح بخاری  ق(1421) ميمد ب  اسماییل بخاری  بخاری

 تهرا   نشر هادی  روش برداشت از قرآن ش(1002) بهشنی  ميمدحسی 
   داراليدیث  قم  چاپ او دانش رجال از دیدگاه اهل سنت  ش(1031) نژاد  ميمدرضاجدیری

   طاع احمد یمر هارم بیرو الکفایة في علم الروایة   ق(1420) خطیر بغدادی  احمد ب  یهی
 گا  حوز  و دانشگا   قم  چاپ دو   پژوهشروش تفسير قرآن  ش(1031) رجای  ميمود

   سم.  تهرا   چاپ او آشنایي با كتب رجالي شيعه  ش(1031) سنایش  ميمدكاظمرحما  
 الطاعة الثانیة  دارالمعرف   بیرو   تفسير المنار  ق(1003) رریدرضا  ميمد

   1001رضی  ميمد موسوی ]سیدرضی[  نهج الاهاغ   ترجم  و ررا یهینقی فیض الاسها   چاپ یفناب  تهرا   

  تيقیق مریشی  دارالمعرف   بیرو   البرهان في علوم القرآن  ق(1412) ميمد یاداله  ب  بهاریزركشی  بدرالدی  

 ر  تيقیق: صهاا ميمد یویض   دارالکنفتح المغيث شرح الفية الحدیث  ق(1414) سخاوی  ميمد اب  یادالرحما  السخاوی

  العهمیة  بیرو   الطاعة الاولی

  ر العهمیة  بیرو   الطاعة الاولیلکن  دارافتح الباری  ق(1411) ------

زوینی  امیركایر  ترجمة سیدمهدی حایری ق  الاتقان فى علوم القرآن  (ش1000بکر )دی  یادالرحم  ب  ابیالجها   سیوطى

  تهرا   چاپ او 

    بیرو فکر  دارالالمنثورالدر  ( 1330) ----

  اكار غفاری  دارالفکر  قمق: یهی  تيقیمعاني الاخبار  ش(1001) صدوق ميمد ب  یهی ب  اليسی  ب  بابوی 

  قم  چاپ دو     تيقیق یهی اكار غفاری  دفنر نشر اسهامیمن لایحضره الفقيه  ق(1421) ------

و    ترجمة ميمدرضا صاليی و سیدميمد خامن   بنیاد یهمیتفسير الميزان في تفسير القرآن  )بینا( طااطاایی  ميمدحسی 

  فکری یهامة طااطاایی  قم

    اسماییهیا   قم  چاپ سو الميزان في التفسير القرآن  ق(1030)------

  دارالنعما   نجف اررف احنجاج ال  (ق1030) طارسی  فضل ب  حس 

اعة لانا   ط -یها   بیرو ]تفسیر طاری[  دارالا جامع البيان عن تأویل آی القرآن  ق(1422)   ابی جعفر ب  جریر الطاریطاری

  الاولی

    الطاعة الاولی  النشر الاسهامیة النابعة لجامعة المدرسی   قمالفهرست  ق(1411) طوسی  ميمدب  حس ]ریا  ریا الطایف [
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تيقیق سیدميمدحس  موسوی خراسانی و تصيیح ميمد   فی ررا المقنع  ]تهذیر[ تهذیر الاحکا   (ش 1010) -----

   ی   تهرا   چاپ چهار کنر الاسهامیخوندی  دارال

   الثالثة  تصيیح: سیدطیر جزالری  مؤسسة كناب  قم  الطاعة تفسير القمي  ق(1424) [یهی ب  ابراهیم القمی ]قمی

یدهارم رسولی   تصيیح و تعهیق: سكتاب التفسير ]تفسير عياشي[  )بینا( ب  مسعود ب  ییاش سهمی ییاری  نضر ب  ميمد

    تهرا میةالعهیة الاسهاة ميهاتی  مکنا

  ا  تيقیق سیدميمد حسینی قزوینی  موسسة ولی العصر لدراس، سماء المقال في علم الرجالق(1413) كهااسی  ابوالهدی

  الاسهامی   قم  الطاعة الاولی

    دارالنعارف  بیرو الکافي  ق(1421) كهینی  ميمدب  یعقوب

و ارراد اسهامی  تهرا   چاپ    سازما  چاپ و اننشارا  وزار  فرهنگ، شناخت قرآنش(1003) كمالی دزفولی  سیدیهی

  دو 

     بیرو ة  مؤسس  الرسالفي غریب الحدیث الاعمال كنز  ق(1423) حسا  الدی  منقی هندی 

  الطاعة الثانیة    بیرو العربی   دار احیا، النراثبحارالانوار  ق(1420)   ميمدتقیمجهسی

ی  حسی  قیصری  و نعم. اله  جهیه  تيقیق غها الرواشح السماویة  ش(1032دباقر حسینی اسنریبادی )میرداماد  ميم

  داراليدیث  قم  الطاعة الاولی

  الای.  قم  الطاعة الاولیسسة ی   مؤرجال النجاشي  ق(1423) نجاری  احمد ب  یهی ب  احمد ب  العااس

  احیا، النراث  قم  الطاعة الاولیالای. ل  تيقیق و نشر: مؤسسة ی لوسائلخاتمه مستدرک ا  ق(1411) نوری طارسی  حسی 

دارالجیل  بیرو   الطاعة  ميمد الاجاوی   تيقیق: یهیالاستيعاب في معرفة الاصحاب  ق(1412) یوسف  اب  یادالاَر  القرطای

  الاولی
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Study of the Sources of the Words of the Qur'an in the Cognition of Gods Intentions 

and the Inference of legal law 
 

Abstract 

One of the sources of inference of charging legal law and correlative law is the verses of the Qur'an. Divine 

purposes of Quran's verses are capable for studying in two levels of singulars and sentences. The science 

of Quran's Words' studies divine purposes of Quran's verses in singulars level. One of the important issues 

of Quran's Words' science is sources of Quran's singulars. These sources are treated as main sources of 

Quran's Words' meaning and they presents the meaning of the holy Quran's words and divine purposes of 

them in Quran's Words' section. With due attention to this theory that the meaning of divine purposes in 

Quran's Words' level can't be acquired from any way, but this meaning should be taken from valid sources 

until it could be surely judged and ensured that this is the same meaning which exalted God has accepted 

from that word. So this question is asked which sources could be known as valid sources that express divine 

purposes from Quran's terminology. Regretfully the answer of this question hasn't been searched in Quran's 

Words' level and it is seen a scientific gap in this issue. Hence recent research wants to study the answer of 

mentioned question with the method of analysis and on the strength of library method and it acquires and 

presents valid sources of Quran's singulars and this is the important finding of this research. 

Keywords: Quran, Narrations, Sources of Quran, Singulars of Quran, Public Culture of Quran's Unanimous 

 


